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پیشگام ناشناخته ی هایدگر: آلفرد ژاری
ژیل دلوز

 
ً
 و صراحتــا

ً
یــک اســت[( دقیقــا ــه مافــوق فیز یــک )epi meta ta phusika ]آنچ پاتافیز

ــه پــس،  ــا ب ــه فراســو ی یــک، خیــزش ب ایــن هــدف را دارد: چرخــش عظــم، فــراروی از متافیز
یــک افــزوده می شــود، و همان قــدر ورای  ــه در خــودش یــا ورای خــودش بــه متافیز »علــمِ آنچ
ــر  کار هایدگ ــوان  ــه می ت یــک.«1 طوری ک یــک ورای فیز ــه متافیز ک ــد  ــداد می یاب یــک امت متافیز
یــک مطابــق بــا اصــول ســوفروتات ارمــی و اصــول اولــ�ن پیــروش آلفــرد ژاری  را بســط پاتافیز
ــی بــه کتاب هــای هســیِ پدیــده،  ین دانســت. شــباهت های برجســته ی حافظــه ای یــا تار

ــوط می شــوند. ــان مرب ب ــی از ز تکنیــک ســیاره ای و تل

یــک از یــک پدیده شــناسی  یــک به منزلــه ی فــراروی از متافیز 1. در وهلــه ی اول، پاتافیز
ــازه از پدیــده جدایی ناپذیــر اســت. شــباهی باورنکــردنی بــ�ن  ــا از معنــایی جدیــد و فهمــی ت ی
یســنده وجــود دارد. پدیــده دیگــر نمی توانــد یــک نمــود، یــا به شــیوه ی پدیده شــناسی  ایــن دو نو
ــر آن ارجــاع  گاهــی پدیدارشــده ب ــه آ ــدار ب ــف شــود. پدی ی ــدار تعر هوســرل همچــون یــک پدی
ــه ســبب پدیــداری اش شــده وجــود  می یابــد، و همچنــان می توانــد بــه صــورتی غیــر از آنچ
کــه خــودش را فی نفســه نشــان می دهــد.2 هرآینــه  داشــته باشــد. برعکــس، پدیــده آن ا ســت 
یــت(؛ یــا حــی نمــای یــک خانــه  گــرد پدیــدار می شــود )ابزار زمــان را می خوانــم، یــک ســاعت 
ــره(،  ــی روزم گاهــی )پیش پاافتادگ ــات صِــرف آ مســتقل از ســودمندی اش و به لطــف اقتضائ
به عنــوان  ســاعت  همــان  پدیــده  امــا  می شــود.  پدیــدار  چهارگــوش  تقلیــل،  ثوابــتِ  پیــرو 
ــه به عنــوان ســری نامتناهــی ذوزنقه هاســت: جهــانی  ــا نمــای خان ســری نامتناهــی بیضی هــا ی
کــه خــودش را نشــان می دهــد )درحالی کــه  متشــکل از تکینگی هــای فوق العــاده، یــا جهــانی 
گاهــی  آ بــر  و معمــولاً  امــر عــادی هســتند،  بــه  تقلیل یافتــه  تکینگی هــای  فقــط  پدیدارهــا 
گاهــی، بلکــه بــه یــک هســ�ن ارجــاع  پدیــدار می شــوند(.3 از ایــن حیــث، پدیــده نــه بــه یــک آ

1       Alfred Jarry, Faustroll, II, 8, Pleiade II, p. 668.
2   Martin Heidegger, Being and Time, trans. John Macquarrie and Edward 
Robinson (New York: Harper & Row, 1962), §7, p. 6.

ــا  ــرد ت ــر بهــره می ب ــان بیش ت ــر از یونانی ــد هایدگ ــام هسی شــناسی ممکــن اســت«، هرچن )»پدیده شــناسی تنهــا در مق
از هوســرل(.

3       Jarry, Faustroll, p.668.
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ــن هســ�ن  ــارت اســت از نشــان دادنِ خــود. ای  عب
ً
ــا ــه دقیق ک ــده ای  ــه هســ�ن پدی ــد، ب می یاب

یــک. پدیــده ی جانــی  گاه، موضــوع پاتافیز ــاآ پدیــده »پدیــده ی جانی«ســت، بی فایــده و ن
 ، هســ�ن پدیــده اســت، درحالی کــه پدیــده فقــط هســتنده یــا زندگی ســت. پدیــده نــه هســ�ن
اســت.4  اندیشــیدن  هســی  درحالی کــه  درک شــدن،  یــا  درک کــردن  اســت،  ادراک  بلکــه 
بی شــک هســ�ن یــا پدیــده ی جانــی چیــزی جــز پدیــده نیســت، امــا کامــاً بــا آن تفــاوت دارد: 

هســ�ن خود نشــان دادنِ پدیــده اســت. 

ــده ای دیگــر،  ــوان پدی ــی به  عن ــده ی جان ــی پدی ــارت از تل یــک خطایی ســت عب متافیز
را هســتنده ای  این کــه هســ�ن  به جــای  واقــع،  در  دیگــر.  زندگــی ای  و  دیگــر،  هســتنده ای 
کــه ثبــات ســایر هســتندگان درک شــده را بنیــان می نهــد، بایــد آن را یــک  برتــر درنظــر بگیــریم 
کــه تغیرهــای تکــ�ن از خــال شــفافیتش بــه  اجــرا درمی آینــد،  خــاء یــا نا  ـهســتنده بدانــم 
»کالیدوســکوپِ ذهــیِ رنگارنگــی کــه خــودش می اندیشــد.«5 هســتنده حــی می توانــد تباهــی 
کــه هســتنده  بــر  ، و زندگــی تباهــی اندیشــه بــه نظــر آیــد؛ امــا به عــاوه می تــوان گفــت  هســ�ن
هســ�ن خــط می زنــد، آن را بــه کشــ�ن می دهــد، یــا این کــه زندگیْ اندیشــه را به قتل می رســاند: 
گاهــی ام ســتایش  ــا آ یســ�ن را در آرامــش ب ــرای این کــه ز طوری کــه مــا هنــوز نمی اندیشــم. »ب
کــم، می خواهــم هســی ناپدیــد شــود، و خــودش را در مغایــرش حــل کنــد.« بااین حــال، ایــن 
گــر هســ�ن خود نشــان دادنِ هســتنده باشــد،  کندگــی از خــارج نمی آیــد. ا ناپدیــدی، ایــن پرا
آن گاه خــودش را نشــان نمی دهــد، از کناره گیــری دســت نمی کشــد، و خــودش در کناره گیــری یــا 
کــه هســ�ن  کناره گیــری یــا روی گــردانی تنهــا شیوه ای ســت  پس نشــیی هســت. بــه بیــان بهتــر، 
خــودش را در مقــام  هســ�ن نشــان می دهــد، چــون هســ�ن فقــط خود  نشــان دادنِ پدیــده یــا 

هســتنده اســت. 

4     Alfred Jarry, Faustroll; Etre et vivre, Oeuvres Complètes (Paris: Galimard, 
Pleiade edition, 1972), vol. 1, p. 342:

، که چماق برکلی تا حد مرگ بر سرش کوبیده...« »هس�ن
5        Jarry, Faustroll and Etre et vivre, in Oeuvres Complètes, vol. 1, p. 343:

»... کارناوالِ هس�ن یس�ن یعی  »ز
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ــا  ــرار دارد، چــون هســ�ن را ب ــا فرامــوشی ق ــری هســ�ن ی کناره گی  در 
ً
ــا یــک تمام 2. متافیز

یــک  هســتنده اشــتباه می گیــرد. تکنیــک به عنــوان اســتیای عمــلِی هســتنده وارث متافیز
کامــل و محقــق می کنــد. کنــش و زندگــی »اندیشــه را بــه قتــل  یــک را  اســت: تکنیــک متافیز
کنــم، و بــا چنــ�ن کاری اربــاب خواهــم شــد.« بدین معنــا،  رســانده اند، پــس بیاییــد زندگــی 
یــک به عنــوان تکنیــک ســیاره ای و  اوبــو نماینــده ی هســتنده ی چــاق اســت، حاصــل متافیز
 مکانیــزه، علــم ماشــ�ن ها بــا تمــام آشــفتگی شــومش. آنــارشی یعــی بمــب یــا فهــمِ 

ً
علمــی تمامــا

تکنیــک. ژاری فهمــی عجیــب از آنارشیســم را پیــش می نهــد: »آنــارشی هســت«، امــا ســبب 
می شــود هســی بــه هســتنده ی علــم و هســتنده ی تکنیــک تقلیــل یابــد )خــود اوبــو یــک 
آنارشیســت خواهــد بــود تــا فرمان بــری از خــودش را تضمــ�ن کنــد(.6 بــه بیــانی عام تــر، سراســر 
کنــده از ماش�ن هاســت و خــودش  کار ژاری پیوســته بــه علــم و تکنیــک متوســل می شــود، آ
ــه ماشــیی ســاده، بلکــه الگــوی  ــع ن ــذارد: دوچرخــه در واق را تحــت نشــانه ی دوچرخــه می گ
یــکِ  ســاده ی یــک ماشــ�ن درخــور زمانــه  اســت.7 و دوچرخــه مصائــب به منزلــه ی متافیز
یــر  کامــاً تکینکــی تبدیــل می کنــد.8 دوچرخــه بــا زنج مســیحیِ مــرگ خــدا را بــه یــک نــژاد 
و دنده هایــش ذات تکنیــک اســت: دوچرخــه در لفــاف می پیچــد و می گســترد، و موجــب 
چرخــش عظــم زمــ�ن می شــود. دوچرخــه، همچــون »چهار گانــه«ی هایدگــر، بدنــه ی دوچرخــه 

اســت.

ــزد ژاری و  کــه تکنیــک و علــم تکنیکی شــده ن امــا دلیــل پیچیدگــی مســأله ایــن اســت 
کناره گیــری از هســ�ن یــا فرامــوشی اش راضی نمی شــوند: هســ�ن نیــز خــودش   بــه 

ً
هایدگــر صرفــا

کنــونی و در راه  ، بلکــه بیش ازهمــه بــه بینش هــای  یســ�ن بــاب آنــارشی به زعــم ژاری نه تنهــا بــه هســ�ن و ز 6  در
ــد: کنی رجــوع 

“Visions Present and Future,” in Selected Works, pp. 13-109.
یــه ی ماشــ�ن   ها  ینــه دیــده می شــود؛ نظر یاضیــات( بیش از همــه در فاوســترول و ابرنر یــک و ر 7   توســل بــه علــم )فیز
کــه مکمــل فاوســترول اســت بــا عنــوان »شــرح به کارگیــری ســاخت عمــلی ماشــ�ن کاوش گــر زمــان،   در متــی 

ً
خصوصــا

یم[« ص 114 ـ 121  بســط می یابــد. ]چگونــه یــک ماشــ�ن زمــان بســاز
8    Alfred Jarry, “La Passion Considérée comme course de côte,” Péliade II, pp. 
422-420.
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کنــاره می گیــرد از تکنیــک  کــه  کــه مادامــی  را در تکنیــک بــا ایــن واقعیــت نشــان می دهــد 
یکــی قابــل  یکــی )هسی شــناخی( و نــه متافیز کنــاره می گیــرد. امــا ایــن  فقــط بــه نــوی پاتافیز
کــه تکنیــک  یــک را همــان وقــی ابــداع می کنــد  فهــم اســت. بــه همــ�ن دلیــل اوبــو پاتافیز
کــه هایدگــر نســنجیده بــه  ســیاره ای را بســط می دهــد: او ذات تکنیــک را می فهمــد ــــ فهمــی 
پولیســی(  یســم )گرایــی پو ــه را هایدگــر در ناز ناسیونال  سوسیالیســم نســبت می دهــد. آنچ
می یابــد، ژاری در آنارشیســم )گرایــی دست راســی( می یابــد. انــگار تکنیــک بــرای ایــن دو 
ــم می شــود، و  گ ــری  کناره گی ــوشی و  گاه در فرام ــه هســ�ن در آن  ک یســنده رزمگاهــی باشــد  نو
گاه برعکــس خــودش را در آن نشــان می دهــد یــا از خــودش حجــاب برمــی دارد. در واقــع 
کافی نیســت هســ�ن و فرامــوشی اش، هســ�ن و کناره گیــری اش را مقابــل هــم قــرار دهــم، چــون 
یــف می شــود  کناره گیــری تعر کناره گیــریِ  فقــدان هســ�ن بیش تــر بــا فرامــوشِی فرامــوشی یــا 
را نشــان می دهــد،  کــه هســ�ن خــودش  یــا فرامــوشی شــیوه ای اند  کناره گیــری  درحالی کــه 
یــا می توانــد خــودش را نشــان دهــد. ذاتِ تکنیــک تکنیــک نیســت، ایــن ذات »ملجــأی 
یــک  ــان شــود.«9 پــس دســتاورد متافیز ات دهنــده در افــق مــا نمای کــه نج ایــن امــکان  اســت 
یــک را ممکــن می ســازد. اهمیــت  یــک، یعــی پاتافیز کــه فــراروی از متافیز در تکنیکی ســت 
ــک از هم�ن روســت:  ی ــوان جــزء لاینفــک پاتافیز ــم و آزمونگــری ماشــ�ن ها به عن ــه ی عل ی نظر

، بلکــه احتمــال رســتگاری آن اســت.  فقــدان هســ�ن
ً
ــا ــه صرف تکنیــک ســیاره ای ن

یک، در گذشــته ای  هســ�ن خودش را دوبار نشــان می دهد: یک بار در رابطه با متافیز
اندیشــیده ی   ــ ی عقب می نشــیند ـــــ همواره پیشــاپیش  ین به یادنیاوردنی که از هر گذشــته ی تار
یب الوقوع بــودن محــض  بــار در رابطــه بــا تکنیــک، در آینــده ای نامعلــوم، قر یونانیــان. و دیگر
یــا امــکان اندیشــه ای هنــوز نیامــده.10 ظهــور ایــن نکتــه نــزد هایدگــر، بــا Ereignis ]رخــداد[، 

9    Martin Heidegger, “The Question Concerning technology,” in The Question 
Concerning Technology, trans. William Lovitt (New York: Harper and Row, 1977), 
p. 28.

10  مارلــن زاراده )Malène Zarader( ایــن چرخــش مضاعــف در هایدگــر را نشــان داده اســت، یک بــار بــه 
بــار بــه جلــو؛ ر.ک.: عقــب و دیگر

Heidegger et les paroles de l’origine (Paris: Vrin, 1990), pp. 73-260.
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، یــک  Possest ]قدرت، تــوان[ اســت، یــک  همچــون احتمــالِ رخــداد، امــکانِ هســ�ن
هنوز  ـنیامــده ]در راه[ کــه همان قــدر از حضــور حــال فراتــر مــی رود کــه از هــر امــر به یادنیــاوردنِی 
گذشــ�ن از  یــک یــا فرا یــاد ]حافظــه[. و هایدگــر در واپســ�ن نوشــته هایش حــی دیگــر از متافیز
کــه دیگــر فقــط بــا تکنیــک  یــک حــرفی نمی زنــد، چــون بایــد به نفــع یــک قدرت  ـهســی  متافیز
یــک نمی زنــد  کــرد.11 ژاری هــم دیگــر حــرفی از پاتافیز رابطــه دارد از خــودِ هســ�ن فــراروی 
کشــف می کنــد، و  ینــه به عنــوان رمــان درراه  کــه امــر ممکــن را ورای هســ�ن در ابرنر ــا  تــا آنج
گذشــته  کــه چگونــه امــر ممکــن از حــال و  در نوشــته ی آخــرش، مچ بنــد، نشــان می دهــد 
ــزد ژاری بــه  کنــون، ایــن گشــودگی امــر ممکــن ن یــد دهــد.12 ا ــازه را نو ــا صبحــی ت درمی گــذرد ت
یــک  علمــی تکنیکی شــده نیــاز دارد: می تــوان ایــن را پیشــاپیش از نظــرگاه محــدود خــود پاتافیز
یــف می کنــد کــه ابــژه را به نفــع امــکانِ  گــر هایدگــر تکنیــک را بــا ظهــور یــک »بنیــاد« تعر دیــد. و ا
ــه ســهم  ــش ــــ، ژاری ب ــ�ن از همــه ی اجزای ین گر ــکان  ــوان ام ــا به عن ــد ــــ هواپیم ــودن می زدای ب
کــه بــا بالقوگی هــا  خــود علــم و تکنیــک را ظهــور یــک »اِتــر« یــا آشکارشــدن ردهــایی می دانــد 
 
ً
یــا نهفتگی هــای مولکــولِی همــه ی اجــزای ابــژه متناظرنــد: دوچرخــه، بدنــه ی دوچرخــه دقیقــا
کــه از »میله هــای ســختِ مفصل بندی شــده  و چــرخ   ــا  ــا آنج یــک الگــوی اتمــیِ عالی ســت، ت
یع رانــده می شــوند.«13 »میلــه ی  کــه بــا یــک حرکــتِ چرخــیِ ســر طیــاری ســاخته شــده 
موعــه   خطــوط نهفتــه، دایــروی،  کــه محج یکــی« یــک هســتنده ی تکنیکــی تمام عیــار اســت  فیز

11   Martin Heidegger, “Time and Being,” in On Time and Being, trans. Joan 
Stambaugh (New York: Harper & Row, 1972), p. 24:

یک« یا حی »بدون قصد غلبه بر آن« »بدون توجه به متافیز
12    Henri Bordillon, préface à Oeuvres Complète (Paris: Pleiade II, 1972), vol. 2, 
pp. xix-xx.

یــک را در فاصله ــی ســال 1900 تــا زمــان مرگــش بــه کار نمی بــرد«، مگــر در متــون   هرگــز واژه ی پاتافیز
ً
یبــا ژاری »تقر

یرمافــوق ایــده اســت، چــون از امــر  یــد: »هســی ز یســ�ن می گو بــوط بــه نمایشــنامه  ی اوبــو. ژاری در هســ�ن و ز مر
.Oeuvres Complète, vol. 1, p. 342 :.کمتــر فهم پذیــر اســت...«، ر.ک ممکــن 

یژگیهــای ابژه هــای  یــک در فاوســترول ص193: علــم »کــه به طــور نمادیــن بــا و یــف پاتافیز کنیــد بــه تعر 13     رجــوع 
ــه ، ر.ک.: ــاره ی بدن ب یت شــان هماهنگــی دارد.« در از توصیف شــده از خــال محج

“How to Construct a Time Machine,” in Selected Works, pp. 19-118.
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یــه ی  یــک بدین معنــا پیشــاپیش نظر ط، و متقاطعــش را توصیــف می کنــد. پاتافیز مســتقم الن
عظــم ماشــ�ن ها را شــامل می شــود، و پیشــاپیش از نهفتگی هــای هســتنده بــه ســوی امــکان 
کــه مدیــرش آقــای  هســ�ن فرامــی رود )اوبــو ابداعــات تکنیکــی اش را بــه اداره ای می فرســتد 

ینــه بــه اوج خواهــد رســید. کــه در ابرنر گرایــی  ممکــن اســت(، 

چرخش هــای  یــا  تبدیل هــا  واژگونی هــا،  مکان هنــدسِی  ســیاره ای  تکنیــکِ  پــس 
همــ�ن  بــه  می کنــد؛  تلــی  مســتقل  متغیــر  یــک  را  زمــان  علــم  واقــع،  در  احتمالی ســت. 
تــا  »زمان راننــده«  بیش تــر  هســتند،  زمــان  کاوش  ماشــ�ن های   

ً
اساســا ماشــ�ن ها  دلیــل 

یکــیِ زمــان را ممکــن  »مکان راننــده«. علــم بــا ایــن خصلــت تکنیکــی ابتــدا واژگــونی پاتافیز
می ســازد: تــوالی ســه ایســتایی )stases(، گذشــته، حــال و آینــده، جایــش را بــه حضــور 
گذشــته، بــودن حــال،  توأمــان یــا همزمــانِی ســه برون  ـایســتایی )extases(، یعــی بــودن 
و بــودن آینــده می دهــد. حضــورْ بــودنِ حــال اســت، امــا بــودنِ گذشــته و آینــده هــم هســت. 
ــه  ک ــدن زمــان اســت، زمانمندســازیِ زمــان  ی ــا برون تراو ــر ابــدی، بلکــه دهــش ی ــه ام ــت ن یّ اتر
توأمــان در ایــن ســه بُعــد روی می دهــد )Zeit-Raum ]زمان  ـمــکان [(. همچنــ�ن ماشــ�ن 
ــونی نهــایی »در جهــت  ــه دگرگ ــه ب ــل از آن ک ــد، قب ــانی شــروع می کن ــه همزم ــوالی ب ــل ت ــا تبدی ب
ــودن  ــه امــکان ب ــه هســی  ـقدرت، ب  ب

ً
ــا معکــوس« منجــر شــود، یعــی وقــی هســ�ن زمــان تمام

یــاد  می پــردازد  دیرنــد  بــه مضمــون  وقــی  ژاری  شــاید  تبدیــل می شــود.  آینــده  به صــورت 
کــه برگســون ابتــدا بی تحرکــی در تــوالی زمانمنــد )ابقــای  اســتادش برگســون بیافتــد، مضمــونی 
یــف می کنــد. »دیرنــد یعــی تبدیــل  گذشــته(، و بعــد کاوش آینــده، یــا گشــودگی امــر در راه تعر
یــک تــوالی بــه یــک وارونی ــــ یعــی شــدنِ یــک حافظــه.« آشــیِ عمیــق ماشــ�ن و دیرنــد.14 و 
ایــن  وارون  ســازی واژگــونِی رابطــه ی بــ�ن بشــر و ماشــ�ن هــم هســت: نــه  تنهــا شــاخص های 
ــزرگ  ــل مســابقه ی ب ــون می شــوند، بلکــه دوچرخــه هــم مث ــت واژگ ــا بی نهای ــه ت ســرعت نهفت
یع تر می شــود؛ امــا رابطــه ی بشــر بــا ماشــ�ن جایــش را بــه  ینــه از قطــار ســر ســرعت در ابرنر
ــه هســ�ن بشــر  ک ــا  ــا آنج ــه(، ت ین ــا ابرنر ــن ی ــا هســ�ن انســان می دهــد )دازای رابطــه ی ماشــ�ن ب

یباســت، و بایــد  بــاره ی زمــان را مطــرح می کنــد، متــی مبهــم و بســیار ز یــه ی ژاری در 14     همــان: ایــن اثــر، کــه کل نظر
همان قــدر در رابطــه بــا برگســون خوانــده شــود کــه در رابطــه بــا هایدگــر.
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ینــه همــ�ن  ــه ماشــ�ن »ســوخت برســاند«. ابرنر ــر از ماشــ�ن اســت و موفــق می شــود ب پرتوان ت
ــور  ــه ماشــ�ن عب  ب

ً
ــا ــرد و زن را نمی شناســد: زن تمام ــ�ن م ــز ب ــه دیگــر تمای ک هســ�ن بشــر اســت 

می کنــد، جــذب ماشــ�ن می شــود، و مــرد به تنهــایی بــه ظرفیــی عــزب، یــا هســی  ـقدرت بــدل 
یــق شــکافت هســته ای ]تولیدمثــل غیرجنــی[، »فــارغ  می شــود، بــه عامــت تولیدمثــل از طر

ســت زاد آتی«.15  از جنس هــای زمیــی« و »نن

کناره گیــری )گذشــته(  کــه هرگــز از  ــا  3. هســی خــودش را نشــان می دهــد، امــا تــا آنج
کــه از پــس روی، از  ــا  ــا آنج ــر از آن کــه هســ�ن روی دهــد، امــا ت ــر و کم ت دســت نکشــد؛ بیش ت
ممکن ســاخ�ن خــودش )آینــده( بازننشــیند.16 بــه بیــان دیگــر، هستـــن خــودش را نــه  فقــط در 
کناره گیــریِ اجتناب ناپذیــرش نشــان می دهــد؛ و بیش تــر  هســتنده، بلکــه در چیــزی نشــان گر 
ــا  ــز، ی ــن چی ــد. ای ــرش را نشــان می ده ــکان تمامی ناپذی ــه ام ک ــزی  ، در چی ــر از هســ�ن ــا کم ت ی
کــه علــم یــا تکنیــک پیشــاپیش امــکان  گــر درســت باشــد  آن چیــز، نشــانه اســت. چــون ا
گیرنــد و بایــد جایشــان را بــه  رســتگاری را دربردارنــد، آنــگاه نمی تواننــد ایــن امــکان را بــه کار 
ــد،  ــداد می دهن لیلــش امت ــا تحج ــان، تکنیــک را ب ــد یونانی گاه، مانن ــه  ک ــد  ــر بدهن ــا و هن یب ــر ز ام
ــر، هســتنده ی تکنیکــی  ــد. به زعــم هایدگ شــند و تبدیلــش می کنن گاه آن را اســتحاله می بن و 
( قبــاً بیــش از یــک ابــژه بــود، چــون بنیــاد را نشــان مــی داد؛ امــا هســتنده ی شــاعرانه  )ماشــ�ن

15     برای توصیف ماش�ن   های ژاری و محتوای جنی شان ر.ک.:
Michel Carrouges, Les machines célibataires (Paris: Arcanes, 1954).
ــی از یــک  ک ــر حا ــن به زعــم هایدگ ــه در آن نشــان می دهــد دازای ــرد ک ــدا رجــوع ک ی ــه شــرح ژک در ــوان ب همچنــ�ن می ت

ــد. ر.ک.: ــوان و انســان تقلیــل نمی یاب ــه ی حی ــه دوگان ــه ب سکســوآلیته اســت ک
“Geschlecht: Sexual Difference, Ontological Difference,” Research in 
Phenomenology 13 (1983): 83-65.

یــداد،  کناره گیــری نــه  تنهــا بــه هســی، بلکــه در معنــایی دیگــر بــه خــودِ Ereignis ]رخــداد، رو 16     به زعــم هایدگــر، 
کنارگذاشــ�ن و مقدرکــردن، بلکــه در مقــام  کناره  گیــری به منزلــه ی  بــوط می شــود: »رخــداد نه تنهــا  حادثــه[ نیــز مر

. “Time and Being,” p. 22,:.رخــداد به منزلــه ی رخــداد اســت«. ر.ک
بیش« و »بیش ـ ـدر ـ ـ  کم« ر.ک.: باره ی »کم ـ ـدر   ـ ـ باره ی بیش و کم، و همچن�ن در در

Jarry, Cesar-Antechrist, in Oeuvres complète, vol. 1, p. 290.
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ــر  ــی آورد.17 هایدگ ــه وجــود م ــاد را ب ــه جهــانی بی بنی ک ــانه( بیــش  از آن اســت، چرا ــز، نش )چی
ــرای  ــر، شــاید مســأله ای آشــنا ب ــه هن ــم ب ــونی عل ــن واژگ ــر، در ای ــه هن ــم ب ــذار از عل گ ــن  در ای
یتــانی  کــه رنــان )یکــی دیگــر از پیشــگامان بر اواخــر قــرن نوزدهــم را بازمی یابــد، مســأله ای 
هایدگــر( به شــیوه ای متفــاوت در نو ـامپرسیونیســم، و خــود ژاری بــا آن مواجــه می شــوند. ژاری 
ــا  ــارشی ب ــرد: آن ــارشی مســیر مشــابهی را پی می گی ــاره ی آن ب ــز عجیبــش در ــگام بســط ت هــم هن
کنــد، درحالی کــه ژاری  ناپدیدســاخ�ن فقــط می توانــد به طــور تکنیکــی و بــا ماشــ�ن ها عمــل 
تــر از وایــان  می گــذارد.18  مرحلــه ی اســتتیک جنایــت را ترجیــح می دهــد، و کوئینــی را بالا
کــه  ــر، ماشــ�ن تکنیکــی به زعــم ژاری ســبب ظهــور خطــوط نهفتــه ای می شــود  به بیــانی عام ت
مؤلفه هــای اتمــیِ هســتنده را متحــد می کننــد، درحالی کــه نشــانه ی شــاعرانه تمــام امکان هــا 
کــه ســازنده ی »چیز«انــد، بــا اتحادشــان در وحــدت اصیل شــان،  یــا توان هــای هســ�ن را 
کــه هایدگــر ایــن ماهیــت بزرگ نمایانــه ی نشــانه را بــا چهارگانــه،  بــه کار می گیــرد. می دانــم 
آینــه ی جهــان، مربع شــدن حلقــه، صلیــب، صفحه مــدرج یــا بدنــه تشــخیص می دهــد.19 امــا 
ژاری پیشــاپیش عمــل عظــم اشــرافی چهــار منــادی را بــه کار می بســت، بــا نشــان خانوادگــی 
یون*،صلیــب مســیح یــا بدنــه ی دوچرخــه ی اصیــل،  همچــون آینــه و ســازمان جهــان، پرهیندر
ـــ همــان که هایدگر از بازشــناسی اش  کــه گــذر از تکنولــوژی بــه امــر شــاعرانه را تضمــ�ن می کنــد20 ـ

ــا   ب
ً
کیــدا بــاب گذارهــای تکنیــک بــه هنــر، درحالی کــه هنــر در ذات تکنیــک ظاهــر می شــود، و بااین حــال ا 17     در

آن متفــاوت اســت، ر.ک.:
“The Questions Concerning Technology,” pp. 35-34.
18    عاقه ی ژاری به آنارشی )در Visions Présent and Future و Etre et vivre( با روابطش با لورن تلهاد و 
یــت می شــود؛ امــا او آنــارشی را بــه نقــد می کشــد چــون »علــم را به جــای هنــر« می نشــاند و  بــه ماشــ�ن انفجاری  فنئــون تقو
یبــا« اعتمــاد می کنــد )Oeuvres Complètes, vol. 1, esp. p. 338(.  همچنــ�ن آیــا می تــوان گفــت  »ژســت ز

کــه هایدگــر در ماشــ�ن سوسیالیســت مــلی نیــز گــذر بــه هنــر را می بینــد؟
19    Martin Heidegger, “The Thing,” in Poetry, Language, Thought, trans. Albert 
Hofstadter (New York: Harper & Row, 1971), pp. 81-179.

20     در تئاتــر ســزار ـ  دجــال، میزانســنِ جهــان به واســطه ی نشــان های خانوادگــی و دکــور به واســطه ی تاج هــا تضمــ�ن 
 Oeuvres Complètes,:.کامــاً روشــن اســت. ر.ک پــاره[  می  شــوند: درون مایــه یQuadripartite  ]چهار
vol. 1, pp. 286-88. در تمــام آثــار ژاری، صلیــی چهارســو به عنــوان نشــانه ی بــزرگ ظاهــر می شــود. ارزش 
کــه بــه فرامــوشی دچــار شــده اســت، و  یــد،  کــه ژاری بــه دوچرخــه ای اصیــل توســل می جو دوچرخــه از ایــن می آیــد 
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یکــی«  در بــازی جهــان و بــر چهــار مســیرش عاجــز مانــد. ایــن نکتــه همچنــ�ن بــه »میلــه ی فیز
کــه وقــی بــا خــودش »در هــر چــارک  بــط داشــت: میلــه ی ماشــ�ن یــا موتــور چیــزی می شــود  ر

کــدام از انقاب هایــش« صلیــب می ســازد، حامــل نشــانه ی هنری ســت. هــر 

ــت  ل ــه دلا ــد ن ــه می نام ــه ی نشــانه اســت: نشــانه ن ی اندیشــه ی ژاری پیش ازهمــه نظر
می کنــد، بلکــه نشــان می دهــد... نشــانه همــان چیــز اســت، امــا بــا آن یکــی نیســت؛ نشــانه 
 
ً
کــه نشــانه چگونــه و چــرا ضرورتــا ایــن اســت  را نشــان می دهــد. مســأله دانســ�ن  چیــز 
کــه  بــان اســت.21  اولیـــن شــرط ایــن اســت  زبان شناخی ســت، یــا تحــت چــه شــرایطی همــان ز
بــان داشــته باشــم، و نــه فهمــی تکنیکــی یــا علمی. علم ایــده ی گوناگونی،  فهمــی شــاعرانه از ز
یافــ�ن نســبت های نهفته شــان نظــم را بــه  بان هــا، را فــرض می گیــرد، کــه بایــد بــا در بــرج بابــل ز
بــان اصــلی را در نظــر می گیــریم، انــگار تنهــا زبان هــای  کــرد. امــا برعکــس، تنهــا دو ز آن هــا وارد 
کار می کنــد ــــ هم چســی های  کــه دومــی در اولی  جهــان باشــند، یکــی زنــده و دیگــری مــرده، 
بــان زنــده  بــان مــرده در ز ــش ظهورهــا یــا بازظهورهــای اولی ســت. انــگار ز دومــی الهام بن
ــاد می کنــد. هایدگــر سرســختانه بــه آلمــانی و یونــانی )یــا بــه یونــانی معیــار(  جناس هــای قلــب ایج
کار گذاشــت، امــا بــرای  کنــونی  کهنــه را درون آلمــانی  کهنــه یــا آلمــانی  می چســبد: او یونــانی 
بــانی  کنــونی تأثیــر می گــذارد، بــر ز بــان  کهنــه بــر ز بــان  این کــه بــه یــک آلمــانِی جدیــد برســد... ز
بــانی در راه تولیــد می کنــد: ســه برون ــــ ایســتایی ]خلســه[. یونــانی  کــه تحــت ایــن شــرایط ز
کهــن در هم چســب هایی نظیــر »لگــو را می گــویم« و »لگــو برمــی دارم، جمــع آوری می کــم« 
نشــان دادن  »  sagen  ــــ   ،» گفــ�ن »sagen    ــــ  آلمــانی  عبــارت  طوری کــه  اســت،  افتــاده  گیــر 
ین مثــال، هم چســب »lethe ــــ فرامــوشی«  ینــد. یــا در مشــهورتر حــ�ن جمــع آوری« را بازمی آفر
ــانی  « در آلم و »aletheia ــــ حقیقــت« جفــت وســواس برانگیز »پوشــاندن ـــ حجاب برداشــ�ن
یــا  یتانی ســت.  بر  

ً
یبــا کــه تقر  »cheir یــا »chrao   ــــ  ین نمونــه.  را فعــال می کنــد: مشــهورتر

کــه بــه صــورت عمــود بــه هم دیگــر جــوش خورده انــد«. ر.ک.:  بدنــه اش یــک صلیــب اســت، و »دو لولــه 
“The Passion Considered as an Uphill Bicycle Race,” in Selected Works, p. 122.

کید کرده است. ر.ک.: یه ی نشانه نزد ژاری تأ  بر نظر
ً
یوه خصوصا 21      میشل آر

Michel Arrivé, Introduction in Oeuvres Complètes, vol. 1, pp. ix-xxvi.
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 ، کهنــه ی »wuon« )مانــدن(، در هم چســی بــا »freien« )نگه داشــ�ن کســونِی  واژه ی سا
[ رهــا  کنــونِی »bauen« ]ســاخ�ن ( را از معنــای  یســ�ن حفظ کــردن(، »bauen« )آسوده ز
می کنــد. انــگار ژاری طــور دیگــری جلــو نمــی رود؛ و بــا این کــه اغلــب بــه یونــانی به عنــوان 
ــا  یــی اجــدادی، ی ــا گو ــه، ی کهن ــا فرانســه ی  ، ی ــ�ن ت ــا لا ــد ام یــک اســتناد می کن ــواه پاتافیز گ
کــه  کنــد  کــرد تــا یــک فرانســوی در راه را آشــکار  بــان فرانســه وارد  یتــانی را بــه ز شــاید بر
ــر  ــد شــبیه آن چــه هایدگ ــزی بیاب ــه چی یلی ــه و و ــه سمبولیســم مالارم ــک ب در سمبولیســمی نزدی
 » civil« ،یــق شــده کــه بــه فرانســوی تزر  »si vis pacem…« در هولدرلــ�ن یافــت.22 و
]مــدنی[ و »industria« ]صنعــت[، »1 و 2 و 3« را بــه دســت خواهــد داد: علیــه بــرج 
بــان در راه، یــا شــعر  بــان کــه یکی شــان درون دیگــری کار یــا عمــل می کنــد تــا ز بابــل، تنهــا دو ز
 در توصیــف جزایــر دکتــر فاوســترول، بــا موســیی  ـکلمات و 

ً
کــه خصوصــا کنــد  تمام عیــار را تولیــد 

هارمونی هــای پرطنینــش می درخشــد.23 

یشه شــناسی هایدگــر دقیــق بــوده، نــه حــی Lethe، یــا  ایــن خبــر بــه مــا رســیده کــه نــه ر
یشه شــناسی  Aletheia.24 امــا آیــا مســأله درســت مطــرح شــده اســت؟ آیــا هــر معیــار علمــیِ ر
ــه این هــا  ک ــد  ین ــردود شمــرده نشــده اســت؟ می گو ــاب و ســاده م ــع شــعری ن پیشــاپیش به نف
صحــت  توقــع  کــه  نیســت  تناقض آمیــز  آیــا  امــا  نیســتند.  کلمــات  بــا  بــازی   جــز  چیــزی 
ــراروی از هســتنده ی علمــی و   قصــد ف

ً
ــا ــه صراحت ک ــروژه ای داشــته باشــم  زبان شــناخی از پ

22    Henri Béhar, Les cultures de Jarry (Paris: PUF, 1988), chapter 1 on “Celtic 
Culture”.

کــه در  کــه خصلــی باشــکوه دارد، چنان طــور   ایــده ای محــدود از ســبک ژاری را نشــان می دهــد: ســبکی 
ً
اوبــو صرفــا

یــن می شــنویم. آغــاز ســزار ـ  دجــال در ســه مســیح و چهــار پرنــده ی زر
23    “Ceux pour qui il n’y eut point de Babel” in La chandelle verte, in Oeuvres 
complètes, vol. 2, pp. 43-441.

یتــور فورنیــه را بــررسی می کنــد و ایــن اصــل را از او بیــرون می کشــد: »یــک صــدا یــا یــک هجــاء همــواره  »ژاری کتــابی از و
 از همــ�ن اصــل اقتبــاس نمی کنــد؛ او همچــون 

ً
معنــایی یکســان در همــه ی زبان   هــا دارد«. امــا ژاری به نوبه ی خــود دقیقــا

هایدگــر بــا دو زبــان کار می کنــد، یــک زبــان مــرده و یــک زبــان زنــده، یــک زبــان بــرای هســی و یــک زبــان بــرای هســتنده ، 
ــزا نیســتند، امــا آشــکارا تفــاوت بســیاری بــا هــم دارنــد.  محج

ً
کــه دو زبــان واقعــا

24     Henri Meschonnic, Le langage Heidegger (Paris: PUF, 1990).
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یشه شــناسی،  تکنیکــی بــه ســوی هســتنده ی شــعری را دارد؟ بــه بیــانی دقیــق، مســأله نــه ر
کننــد. اقدام هــایی  بــان ظهــور  بــان اســت تــا در آن  ـز ــاد هم چســب هایی در دیگر  ـز بلکــه ایج
هماننــد اقدام هــای هایدگــر یــا ژاری را نــه بــا زبان شــناسی، بلکــه بــا تهور هــای مشــابه روســل، 
ــل  ــرج باب ــه ولفســون ب ــرد. تفاوت شــان در ایــن اســت  ک ک ــد مقایســه  ــا ولفســون بای یســه ی بر
بــان در راه را بســازد  بان هــا منهــای یــک بهــره می بــرد تــا ز را حفــظ می کنــد، و از همــه ی ز
ــرد،  ــان بهــره می ب ب ــرود؛ روســل، برعکــس، تنهــا از یــک ز ــ�ن ب ــد در آن از ب ــان بای ب ــه ایــن ز ک
کــه بــا همــان  بــانی دیگــر در آن حفــر می کنــد  امــا ســری هایی هــم آوا را به منزلــه ی هــم ارز ز
بــان اســتفاده می کنــد تــا عناصــر  یســه هــم از یــک ز یــد؛ و بر اصــوات چیــزی کامــاً دیگــر می گو
کنــد، عناصــری  کــه احتمــالاً در زبان هــای دیگــر حضــور دارنــد اســتخراج  هجــایی یــا آوایی را 
بــان ســرّی خاســتگاه یــا آینــده  کــه به نوبه ی خــود بــه ز ینــد  کــه امــا همــان چیــزی را می گو
بــان عمــل   در دو ز

ً
کــه اساســا شــکل می دهنــد. امــا ژاری و هایدگــر روال دیگــری دارنــد، چرا

بــان زنــده دگردیســه و  بــانی زنــده فعــال می کننــد، طوری کــه ز بــانی مــرده را درون ز می کننــد، ز
یافــت ارزش هــای بســیار متغیــر اســت عنصــر  کــه قــادر بــه در گــر انتزاعــی را  تبدیــل می شــود. ا
کــه آن  کــه عنصــر زبان شــناخیِ A طــوری بــر عنصــر B تأثیــر می گــذارد  بنامــم، خواهــم گفــت 
بــان رایــجِ )B( نوعــی پایکــوبی، مِن مِن کــردن،  را بــه عنصــر C بــدل می کنــد. تأثیــر )A( در ز
 )C( ینــش چیــزی نــو کــه هرگــز از آفر و طبل کــوبی وســواس آمیز تولیــد می کنــد، شــبیه تکــراری 
بــان مــا تحــت تکانــش عاطفــه شــروع بــه چرخیــدن می کنــد: در ایــن چرخــش  بازنمی ایســتد. ز
یِی ابــدی، امــا  بــانی بیگانــه باشــد، یک جــور بازگــو بــانی در راه شــکل می  دهــد، انــگار ز بــه ز
کــه می چرخــد، امــا ایــن چرخــش  یم  کــه می پــرد و می جهــد. بــه پرســی قــدم می گــذار بــانی  ز
ــا از ســیاه ها؟«25 از یــک عنصــر  ــو از یونانی هاســت ی ــدر اوب ــد نیســت. »پ ــان جدی ب ــور ز ظه
کنــونی  ــان  ب ــر می گیــرد، بــ�ن ز کــه از آن تأثی کنــونی  ــان  ب کهنــه و ز ــان  ب ــه عنصــر دیگــر، بــ�ن ز ب
ــان کهــن، فرجه هــا، فضاهــای  ب ــد و ز ــان جدی ب ــ�ن ز ــرد، ب ــه شــکل می گی ک ــدی  ــان جدی ب و ز
خــالی وجــود دارد، امــا بینش هــای وســیع، صحنه هــا و مناظــر دیوانــه وار آن هــا را پــر کرده انــد: 

25   Jarry, Almanach Illustre du Père Ubu (Illustrated Almanac of Father Ubu, 1901), 
in Oeuvres complètes, vol. 1, p. 604.
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یــره ی حکاکی هــای  حجاب برداشــ�ن از جهــان هایدگــر، ردیــف جزایــر دکتــر فاوســترول، یــا زنج
ــه«. ی »لیماژ

بــان درون  بــان نشــانه ها را در اختیــار نــدارد، امــا وقــی یــک ز پاســخ ایــن اســت: ز
کنــد، آن وقــت   بیگانــه تولیــد 

ً
یبــا بــانی ناشــنیده و تقر بــانی دیگــر عمــل می کنــد تــا آن را در ز ز

یــق می کنــد، دومــی مِن مِــن، و ســومی  یــدن  نشــانه ها آن هــا را کســب می کنــد. اولی تزر بــا آفر
کلمــه  ــا  ــار، ی گفت ــان،  ب ــوان ز ــا شــعر شــده اســت، و دیگــر نمی ت ــانْ نشــانه ی ب می جهــد. حــالا ز
بــانی جدیــد درون خــودش ســاخته نشــده مگــر  بــان هرگــز بــرای تولیــد ز را از هــم تمیــز داد. و ز
لی اش: بینــش. چیــز حــدِ  بــان یعــی چیــز در لا سرتاســر بــه یــک ســرحد کشــانده شــود. حــد ز
بــان حفــر  بــان بــا چرخیــدن درون ز بــانِ چیــز اســت. وقــی ز بــان اســت، همان طورکــه نشــانه ز ز
ــام رســانده اســت: نشــانه چیــز را نشــان می دهــد، و  ــه انج یتــش را عاقبــت ب می شــود، مأمور
کــه ســخن شکســته  بــان را موجــب می شــود، چــون »چیــزی مبــاد آن جــا  مــ�ن تــوان ز

ُ
اِن ا

آیــد«.26

گئورگه اشاره می کند. ر.ک.:  26    هایدگر در مقاله اش »کلمات« به کرات به این عبارت از شعر اشتفان 
“Words”, in On the Way to Language, trans. Peter D. Hertz (New York: Harper & 

Row, 1971).
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یادداشت 

یــد:  یــری می گو لــه ی تصو *  Perhinderion، ژاری در یادداشــی در اولــ�ن شمــاره ی ایــن محج
ــه کار  ــارت ب ی ــای ز ــه در معن ک شــش«  ــرای »عفــو و بن یتانی ســت ب کلمــه ای بر ــون  ی »پرهیندر
کــه دورتــادورش تــا پــای عبادتــگاه  کــه در میدان هــای عمومــی  رفتــه باشــد. مثــل وقــی 
یــون  ، شــش بــار در ســال، بــه پرهیندر سراشیی ســت، دســت فروش ها در روزهــای معــ�ن
یــری نــادر، بازچــاپ طرح هــای قدیمــی یــا چــاپ طرح هــای جدیــد را بــا خــود  می آینــد و تصاو
گراورســازی  کــه  گزاف کاری هــایی  لــه به دلیــل قالب بنــدی خاصــش و  می آورنــد.« ایــن محج
از روی نســخ اصــلی اقتضــا می کــرد فقــط دو بــار در مــارس و ژوئــن 1896 منتشــر شــد. 
ــدانی چــون آلبرشــت  دورر،  فرانســوا  گراورهــا و چاپ هــای دســی از هنرمن ــا انتشــار  ژاری ب
لــه قــرار داد،  باســتیان مونســتر و امیــل برنــار، تلفیــق عناصــر معــارض را مبنــای کار محج ن، ز ژورژَ
یــت، رنســانس و پایــان قــرن، هنــر مشــهور و هنــر گمنــام،  عناصــری از قبیــل عقانیــت و بدو
ــن  ــر جــدا از هــم ظاهــر می شــدند. ای  در هن

ً
ــا ــه عموم ک ــره  ــانی و غی ــر ف ــر ستایش شــده و ام ام

کــرد.  کامــل آثــار دورر، نقــاش و چاپ گــر قــرن پانــزده آلمــان را منتشــر  موعــه  لــه همچنــ�ن محج محج
کــرد »بازچاپ هــای قدیمــی، بی آن کــه اندازه شــان  یــون اعــام  ژاری در اولــ�ن شمــاره ی پرهیندر
گراورســازی  کاغــذ خــط دار شــبیه کاغذهــای قدیمــی به وســیله ی عکــسْ  کنــد، روی  تغییــر 
یــر اجتنــاب کنــم.« کار ژاری  کــردن تصاو می شــوند. )...( قالب هــای مــا اجــازه می دهنــد از تا
یــون، به رغــم  یــه، و پــس از آن کار ژاری و برنــار در پرهیندر لــه ی لیماژ و رمــی دو گورمــون در محج
یســندگان قــرن بیســم، از جملــه  انتشــار کوتاه شــان، تأثیــر بســزایی بــر بســیاری از هنرمنــدان و نو

کــس ژکــوب، گذاشــت. پیکاســو و ما
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